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 صدایی از سودان، پژواکی در جهان
 نگاهی به زندگی و آثار لیلا ابوالعلا نویسنده سودانی 

که برنده جایزه پن پینتر ۲۰۲۵ شده است

 
 Leila ابوالعـــا/  فـــؤاد  )لیلـــی  ابوالعـــا  لیـــا 
Aboulela(، نویســـنده‌ای ســـودانی‌تبار و ساکن 
اســـکاتلند، موفق به دریافت جایزه معتبر پن پینتر 
۲۰۲۵ شده اســـت؛ جایزه‌ای که به پاس روایت‌های 
صادقانـــه و عمیقش درباره آوارگـــی، ایمان و زندگی 
زنان مســـلمان به او اهدا خواهد شـــد. این جایزه، 
یادگار نمایش‌نامه‌نویس فقیـــد بریتانیایی، هارولد 
پینتر اســـت و بـــه نویســـنده‌ای تعلـــق می‌گیرد که 
جهان را بـــا نگاهی »بی‌چون‌وچـــرا و تزلزل‌ناپذیر« 
بنگرد و با جســـارت و صراحت، حقیقت‌های پنهان 
زندگـــی در جوامع بشـــری را بـــه زبـــان آورد. برنده 
جایـــزه ادبی »هارولد پینتر« در مراســـم تابســـتانی 
ســـالانه‌ انجمن قلم انگلســـتان، روز چهارشـــنبه ۱۹ 
تیرماه معرفی شـــد و مراســـم رســـمی اهدای جایزه 
»پن پینتـــر« روز ۱۸ مهرماه )۱۰ اکتبـــر( در کتابخانه 
بریتانیـــا برگـــزار خواهد شـــد. در این رویـــداد، لیلا 
ابوالعـــا کـــه بیـــش از ســـه دهـــه از عمـــر خـــود را 
وقـــف روایـــت زندگی مهاجـــران، زنان مســـلمان و 
پرســـش‌های هویتی کـــرده، مســـئولیت انتخاب و 
اعلام نام برنده جایزه ویژه‌ »نویســـنده شجاع« را بر 
عهده خواهد داشـــت؛ جایزه‌ای که به نویسندگانی 
تعلق می‌گیرد که با وجـــود تهدید وخطرات جانی، 
بدون سانســـور بـــه بیان حقایـــق تلـــخ می‌پردازند 
و آرمـــان هارولد پینتر؛ یعنی روشـــنگری از مســـیر 
کلمـــه را احیا می‌کننـــد. این جایزه میـــان برگزیده 
اصلی و نویسنده شـــجاع، مشترکاً تقسیم می‌شود. 
ابوالعـــا پـــس از اعـــام این خبـــر، طـــی بیانیه‌ای 
نوشـــت: »این انتخاب کامـــاً غیرمنتظره و بســـیار 
شـــگفت‌انگیز بود. برای کســـی مثل من، به‌عنوان 
یک زن مهاجر ســـودانی‌تبار و مسلمان که از منظر 
مذهبـــی می‌نویســـد و محدودیت‌هـــای جوامـــع 
ســـکولار را بررســـی می‌کند، این تجلیل بسیار مهم 
و دلگرم‌کننـــده اســـت. ایـــن جایزه، افـــق معنوی 

آزادی بیان را وســـعت و عمق می‌بخشـــد.«
لیـــا ابوالعـــا مســـیر نویســـندگی‌اش را پـــس از 
مهاجـــرت بـــه بریتانیـــا آغـــاز کـــرد. اولیـــن رمـــان 
او بـــا عنـــوان »مترجـــم« در ســـال ۱۹۹۹ منتشـــر 
شـــد و بلافاصله نگاه منتقـــدان و مخاطبـــان را در 
گوشـــه‌وکنار جهـــان به خـــود خیره کـــرد. از همان 
آغاز، نوشـــته‌هایش با استقبال گســـترده‌ای روبه‌رو 
شـــد. خواننـــدگان و منتقدان، جذب زبـــان روایی 
ســـاده امـــا عمیق او شـــدند؛ زبانی کـــه در دل خود 
دغدغه‌هایی اساســـی چون هویت، ‌نژاد، مهاجرت 
و معنویـــت همچنین زنـــان مســـلمان را جای داده 
بـــود. داســـتان‌های ابوالعلا، بی‌هیاهـــو و بی‌ادعا، 
مرزها را درنوردیدنـــد و به کتابخانه‌های خوانندگان 
در شـــش قاره راه یافتند. آثارش به 15 زبان متعدد، 
از جمله عربی، فرانســـوی و فارســـی ترجمه شـــده‌ 
و در دل جوامـــع و فرهنگ‌های گوناگونی نشســـته‌ 
اســـت. ابوالعلا نه‌تنها قصه‌گوست، بلکه پلی است 
میان جهان‌هایـــی که گاهی با هـــم غریبه‌اند؛ پلی 
که با واژه‌هایش، مـــا را به درک، همدلی و گفت‌وگو 

نزدیک‌تـــر می‌کند.
ایـــن زن کـــه بـــرای نـــگارش یکـــی از آثـــارش از 
»منطق‌الطیـــر عطـــار نیشـــابوری« الهـــام گرفتـــه، 

به‌تدریج از نویســـنده‌ای مهاجر به چهره‌ای جهانی 
در ادبیـــات انگلیســـی‌زبان بدل شـــد. او با لطافت 
و دقـــت قلمـــش، از تجربه زندگی مهاجـــران، زنان 
مســـلمان و معنای درونی ایمان به اســـام ســـخن 
می‌گوید. طی مدتـــی کوتاه، دایـــره‌ علاقه و تجلیل 
از ســـبک نگارش ایـــن رمان‌نویس ســـودانی آنقدر 
گســـترش یافت کـــه موفق به کســـب جایـــزه »پن 

پینتر« شـــد
 

 نویسندگی با زبان دیگر
اعطـــای جایزه پـــن پینتـــر ۲۰۲۵ بـــه لیـــا ابوالعلا 
بـــرای دنیـــای ادبیات آفریقا بزمی باشـــکوه اســـت؛ 
چرا که به بررســـی دقیق زندگی زنان مســـلمان در 
فضای ادبـــی جهان می‌پـــردازد. کتاب‌هـــای »روح 
رودخانـــه«، »کوی غزل‌ها« و »مترجم« او تحســـین 
منتقـــدان ادبـــی جهـــان را به دنبـــال داشـــت. او 
پیش از ایـــن هم برنـــده جایزه کیـــن/Caine به 
عنوان نویســـنده ای آفریقایی شـــده بود، جایزه‌ای 
کـــه بعدها به تعریـــف داســـتان‌های آفریقایی قرن 
بیســـت‌ویکم منجر شـــد. در واقع مهم‌ترین جایزه 
 Caine نویســـندگان آفریقایی به زبان انگلیســـی
اســـت که ســـبب می‌شـــود نام آنها در دنیای نشـــر 

بر ســـر زبان‌هـــا بیفتد.
گرچـــه زبان مادری این نویســـنده عربی‌اســـت، اما 
از همـــان ســـال‌های اول تحصیل، زبان انگلیســـی 
را آموخـــت و به‌تدریـــج، بـــه ابـــزار اصلـــی تفکـــر و 
نـــگارش او تبدیل شـــد. ابوالعلا خود گفته اســـت 
گاه، انگلیســـی را بهتر از زبـــان مادری‌اش می‌فهمد 
و می‌نویســـد. متولـــد قاهـــره بود ولـــی در خارطوم 
بزرگ شد و از سال ۱۹۹۰ زندگی در آبردین اسکاتلند 

را برگزید.
 ،Boreders/ابوالعـــا در گفت‌وگویی با بـــوردرز
درباره بزرگ شـــدنش در ســـودان به عنـــوان دختر 
یک مـــادر مصری و یک پـــدر ســـودانی و تضادهای 
فرهنگـــی موجود میـــان آنها گفتـــه: »فرهنگ‌های 
ســـودانی و مصری وجوه مشـــترک زیـــادی دارد. هر 
دو آفریقایی، عرب‌زبان و مســـلمان هســـتند. من 
فرهنگ ســـودانی را از تعامل با خانواده پدری‌ام فرا 
گرفتـــم. در ماه‌های تابســـتان به قاهـــره می‌رفتیم 
و در آنجـــا فرهنـــگ مصـــری را از طریـــق خانـــواده 
مـــادرم، رادیـــو، تلویزیـــون و ســـینما می‌آموختم. 
وصلت ســـودانی‌ها بـــا مصری‌ها امری رایج اســـت 
امـــا با ایـــن اوصاف، من شـــخصاً تضادهـــای زیادی 
را تجربـــه کـــردم. بـــرای مثال، مـــن با زبـــان عربی 
محـــاوره‌ای مصری، زبان مادری‌ام، بزرگ شـــدم. به 
همیـــن دلیل اغلب در مدرســـه و توســـط خانواده 
پدرم مورد تمســـخر قرار می‌گرفتم یـــا مردم در این 
زمینه ابـــراز تعجـــب می‌کردنـــد. یکی از دوســـتان 
صمیمی‌ام با شـــرایط مشـــابه من، می‌توانســـت به 
راحتـــی بیـــن دو لهجه صحبت کنـــد و گویش خود 
را تغییـــر دهد. بـــا این حـــال، من نمی‌توانســـتم و 
همین باعث می‌شـــد کمتر صحبت کنم. مشـــکلم 
زمانی حادتر می‌شـــد که »احساس« سودانی بودن 
می‌کردم، امـــا گفتارم این را منعکـــس نمی‌کرد. در 
میان مصری‌هـــا، احســـاس غریبی داشـــتم، گویا 
خـــودم را یکـــی از آنهـــا جا مـــی‌زدم. فکـــر ‌کنم این 
یکـــی از دلایلی بود که به ســـمت بیان احساســـاتم 
به زبان انگلیســـی گرایش پیدا کـــردم؛ زبانی که به 
شـــکل دلپذیری عاری از بی‌وفایـــی و انتخاب میان 
زبان پدر و مـــادرم بود.« او درباره تحصیلاتش ادامه 
می‌دهد: »من تمام تحصیلاتم را به زبان انگلیســـی 
گذرانـــده‌ام و تســـلط مـــن روی این زبـــان از عربی 

بیشتر اســـت. همچنین می‌خواستم به‌عنوان یک 
زن عـــرب مســـلمان و مهاجر با جامعـــه‌ای که برای 
زندگـــی انتخاب کـــردم به زبان خودشـــان صحبت 
کنـــم تا دغدغه‌ها و مســـائل خـــودم را بـــا این زبان 

جهانی منتقـــل کنم..«
 

 آثار ابوالعلا
در ایران از این نویســـنده دو اثر منتشر شده‌ است: 
رمـــان »مترجـــم«، با ترجمه ســـما نیســـی که ۱۴۰۳ 
توســـط انتشـــارات امیرکبیـــر در ۲۷۶ صفحه روانه 
بـــازار شـــد؛ و رمـــان »کـــوی غزل‌ها«، بـــا ترجمه‌ای 
از مهـــدی غبرایـــی، در ۳۴۰ صفحـــه کـــه به همت 
انتشارات نیلوفر در ســـال ۱۴۰۲ منتشر شده است. 
این آثـــار، دریچه‌ای‌ نو بـــه تجربه زنانـــه، مهاجرت، 
معنویت و هویـــت در جهانی پرتلاطم گشـــوده‌اند. 
از دیگـــر آثـــار برجســـته ایـــن نویســـنده می‌تـــوان 
بـــه کتاب‌هایـــی چـــون »منـــاره«، »روح رودخانه«، 
»مهربانـــی دشـــمنان«، »احضـــار پرنـــده«، »نترس 
من مســـلمان هســـتم«، »خانه در جایـــی دیگر«، 
»چیزهایـــی که به شـــما خواهم گفـــت«، »الهه‌ها و 
ســـربازان«، »من هیت‌کلیف هستم: داستان‌هایی 
الهام‌گرفته«، »چراغ‌های رنگی« و »شـــاعر و پژواک« 
اشـــاره کرد. رمـــان »مترجم« او روایت‌گر داســـتانی 
عاشـــقانه میـــان‌ زن جـــوان ســـودانی بیوه ســـاکن 
بریتانیـــا بـــا یـــک محقـــق اســـکاتلندی متخصص 
در مطالعـــات عربـــی و اســـامی اســـت، زنـــی کـــه 
معشـــوقه‌اش از او می‌خواهد به اســـام روی آورد تا 
بتواند بـــا او ازدواج کنـــد. ماجرای جـــذاب »مناره« 
هـــم بـــه سرنوشـــت دختـــر ســـودانی پناهنـــده به 
بریتانیا بـــاز می‌گردد که از زندگی ســـخت در تبعید 
و بیگانگی او با ســـرزمین مادری و فرهنگی می‌گوید 
که در آن بزرگ شـــده و رنج زیادی را متحمل شـــده 
است. او ســـپس تصمیم می‌گیرد مسلمانی معتقد 
شـــود و در جســـت‌وجوی آرامـــش درونـــی، تعهـــد 
بیشـــتری بـــه آموزه‌هـــای اســـام نشـــان می‌دهد. 
لیـــا ابوالعلا برای نگارش اثر برجســـته‌اش »احضار 
پرنده« که برگرفته از منطق‌الطیر عطار نیشـــابوری 
اســـت، موفق به دریافت جایزه‌ معتبـــر ادبی اورنج 
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شـــده اســـت. او در ایـــن اثـــر، بـــا نثـــری واقع‌گرا و 
در عیـــن حال مســـحورکننده، هویت‌هـــای دوگانه‌ 
مســـلمانان مهاجـــر را بـــا دقـــت و نگاهـــی نقادانه 
بررســـی می‌کند. رمان، آکنده از اشـــارات اســـامی 
و اشـــعار صوفیانه اســـت که تصویری نـــاب و ژرف از 
آگاهی اســـامی معاصر ارائه می‌دهد و با ســـفرهایی 
خیال‌انگیـــز، خواننـــده را به درکی عمیق از اســـامِ 
مـــدرن در بافت بریتانیایی می‌رســـاند. این رمان با 
دعوتـــی غیرمنتظـــره خواننده  را به ســـفری معنوی 
می‌کشـــاند و او را از چهارچوب‌هـــای همیشـــگی 
ذهنی‌اش خـــارج می‌کند. داســـتان در اســـکاتلند 
اتفـــاق می‌افتد و شـــخصیت‌های اصلی آن ســـه زن 
مســـلمان با اصالت‌های عرب و آفریقایی هســـتند 
که پیشـــینه فرهنگی و مذهبی کم و بیش مشابهی 
دارنـــد، امـــا شـــخصیت‌های مســـتقل و ویژگی‌ها و 
دغدغه‌هـــای منحصـــر بـــه فرد خـــود را دارنـــد. این 
روایت با ســـلما آغاز می‌شـــود؛ فیزیوتراپی ســـنتی 
کـــه می‌توانســـت در مصر یک پزشـــک باشـــد. او به 
خانم‌هـــای گـــروه پیشـــنهاد می‌دهـــد بر ســـر مزار 
خانم »اولین کوبولـــد/ Evelyn Cobbold« در 
۵۰ مایلـــی اینورنس برونـــد. اولین زینـــب کوبولد، 
یک زن مسلمان اســـکاتلندی و اولین زن مسلمان 

بریتانیایی بود که حـــج را به جا آورد. کوبولد تجربه 
ایـــن ســـفر را در کتابش »زیـــارت مکـــه« بازگو کرده 
اســـت. این کتاب در سراســـر رمان »احضار پرنده« 
به‌عنـــوان راهنمـــا و الهـــام بخش برای هر ســـه زن 
مســـلمان حضـــور دارد و آنچـــه را کـــه در لحظـــات 
حساســـی از زندگی‌شـــان نیاز دارند، پیش رویشان 

می‌گذارد.
ابوالعـــا از خلال شـــخصیت‌های زن مســـلمان با 
نام‌های ســـلما، ایمان و مونی با حساسیتی دقیق، 
به چالش‌هـــای زنان مســـلمان مهاجـــر در جوامع 
غربـــی می‌پـــردازد، بی‌آنکـــه گرفتار کلیشه‌ســـازی 
یا روایت‌های ســـطحی شـــود. او تصویری راستین، 
ملمـــوس و انســـانی از مســـلمانان معاصر ترســـیم 
می‌کنـــد. همچنین برای روایت داســـتان‌های دیگر 
در دل کتابـــش از هدهـــد اســـتفاده می‌کنـــد. چرا 
که هدهـــد، این پرنـــده رازآلـــود، نه‌تنها در ســـنت 
اســـامی جایگاهی ویـــژه دارد و در قـــرآن به عنوان 
پیام‌رســـان حضرت ســـلیمان)ع( از آن یاد شـــده، 
بلکـــه نقشـــی برجســـته در منظومـــه‌ منطق‌الطیر 
فریدالدیـــن عطـــار نیشـــابوری ایفا می‌کنـــد. خودِ 
عنوان این کتاب نیز اشـــاره‌ای مســـتقیم بـــه آیه‌ ۱۶ 
ســـوره نمـــل دارد. اما آنچـــه در رمان احضـــار پرنده 

لیـــا ابوالعـــا رخ می‌دهـــد، فراتر از یـــک بازنمایی‌ 
شـــرق‌گرایانه اســـت و می‌بینیم هدهـــد، پرنده‌ای 
مهاجر اســـت که از آفریقـــا به اروپای شـــمالی کوچ 
می‌کنـــد و در شمال‌شـــرق اســـکاتلند؛ جایـــی در 
نزدیکـــی اینورنـــس مشـــاهده می‌شـــود. در نهایت 
این پرنـــده نه بـــرای غرب بیگانه اســـت و نـــه برای 
مســـلمانان و نویســـنده با مهارت در روایت‌پردازی 
و زبان داســـتانی ســـنجیده‌اش، از طریـــق هدهد، 
قصه‌هایی برای ایمان؛ شـــخصیت محوری رمانش 

که جوانی ســـوری اســـت، روایـــت می‌کند.
امـــا ابوالعلا پـــا را فراتر می‌گـــذارد و از تکنیک روایی 
میزاِن‌ابیـــم )mise en abyme( بهـــره می‌برد؛ 
ســـاختاری که در آن، داستانی در دل داستانی دیگر 
روایـــت می‌شـــود. در احضـــار پرنـــده، نه‌تنهـــا قصه‌ 
ســـلما، ایمـــان و مونـــی را می‌خوانیـــم، بلکه خود 
هدهـــد نیز برای ایمان و بالطبع بـــرای خوانندگان، 
داســـتان‌های دیگری نقـــل می‌کند. هـــر روایت در 
دل روایـــت دیگر نشســـته و ســـاختاری چندلایه با 
پیوندی میان مذهب و ســـرزمین به وجود می‌آورد. 
در نگاه ابوالعلا، اســـام و اســـکاتلند دو قطب جدا 
و ناســـازگار نیســـتند، بلکـــه در تـــار و پـــود یکدیگر 

تنیده شـــده‌اند.
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برای 
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رمان، آکنده 

از اشارات 
اسلامی 
و اشعار 

صوفیانه است 
که تصویری 
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آگاهی اسلامی 

معاصر ارائه 
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 روایت‌های شخصی ابوالعلا روایت‌های شخصی ابوالعلا
لیلا ابوالعلا نویســـنده‌ای سودانی اســـت که در اواســـط دهه بیست زندگی‌اش 
به اســـکاتلند نقل مکان کرد و هنوز ســـاکن آنجا اســـت، جایی که داستان‌های 
تحســـین‌برانگیزش را به انگلیســـی می‌نویســـد. اگرچه رمان‌های او در بریتانیا 
مورد توجه و تحســـین فراوان قـــرار گرفته‌اند، اما مخاطبان آمریکایی شـــناخت 
چندانی از او ندارند.  کیجا پارســـینان، خبرنگار آمریکایی و نویسنده کتاب‌هایی 
چـــون »خرابه‌هـــای ما« و »رازگشـــایی از مرســـی لوئیـــس« درباره لیـــا ابوالعلا 
می‌گویـــد: »بـــا ایـــن حال، پـــس از یـــازده ســـپتامبر و در فضای کنونی مـــا که به 
ترس و تفرقه توســـط یک رئیس‌جمهوری به شـــدت میهن‌پرست و نژادپرست 
دامن زده می‌شـــود، کشـــور و فرهنگ ما بـــه کتاب‌هایی از این قبیل به شـــدت 
نیازمند اســـت؛ آثاری که با دقت به بررســـی شـــکاف شـــرق و غرب می‌پردازند و 
غنـــا و پیچیدگـــی روابط بین فرهنگـــی را از طریق زندگی شـــخصیت‌هایی که از 

دســـته‌بندی شـــدن امتناع می‌ورزند، شـــفاف می‌کنند. 
این افـــراد به ما یـــادآوری می‌کنند همه انســـان‌ها موجوداتی منحصـــر به فرد با 
نیازهایی مشـــترک و متحدالشـــکل هستند. همه انســـان‌ها به خانه، خانواده و 
عشـــق وابســـته‌اند.« در رمـــان »احضار پرنده« این نویســـنده کـــه در فوریه ۲۰۲۰ 
توسط انتشـــارات گروو آتلانتیک منتشـــر شد، داستان زندگی ســـه زن را دنبال 
می‌کند که ســـفری جـــاده‌ای را بـــه ارتفاعات اســـکاتلند آغاز می‌کنند؛ ســـفری 
کـــه منجر به خودشناســـی معنوی آنهـــا می‌شـــود و در آن زنان با خواســـته‌های 
متناقض، خانواده‌های متفاوت و وظایف و ایمان قلبی‌شـــان دست و پنجه نرم 
می‌کننـــد. لیلا ابوالعلا در گفت‌و‌گویی به پارســـینان می‌گوید: » 28 ســـاله بودم 
که شـــروع به نوشـــتن کردم و فکر می‌کردم دیر شـــده اســـت. همیشـــه عاشق 
خوانـــدن بودم اما هیچ‌وقت اشـــتیاقی به نوشـــتن نداشـــتم. در دانشـــگاه آمار 
خوانـــدم اما به خواندن ادبیـــات برای لذت بردن ادامـــه دادم. به ندرت در مورد 
آنچه می‌خواندم، صحبت می‌کردم. داســـتان، دنیای پنهان و لذت‌بخشـــی بود 
که به موازات زندگی من پیش می‌رفت. در اواســـط بیســـت ســـالگی، از سودان 
به اســـکاتلند نقل مکان کـــردم. ضربه روحـــی آن نقل مکان، جرقـــه‌ای بود که 
ســـفر من به عنوان نویســـنده را آغاز کرد. انگار می‌خواســـتم کســـی که همیشه 
فکر می‌کردم باشـــم؛ اســـتاد آمار یک دانشـــگاه و عضو ممتـــاز جامعه خارطوم، 

فـــردی مانند مـــادرم. وقتی که او درگذشـــت گویی فرد جدیدی متولد شـــد. 
زنـــی که به دلیل‌ نژاد و مذهبش همیشـــه به حاشـــیه رانده شـــده بـــود، بدون 
مدرک نویسندگی شـــروع به نویســـندگی آزاد و خلاقانه کرد. دلتنگ خانه بودم 
و نمی‌توانســـتم خانـــه جدیدم را با خانه قدیمی‌ام مقایســـه نکنـــم. این افکار و 

احساســـات هیچ راه خروجی جز داستان‌نویســـی نداشتند. 
احســـاس می‌کردم که باید بنویســـم. اگر آن موقع از من می‌پرسیدید آیا نوشتن 
»چیزی اســـت که از آن لذت می‌برم و می‌خواهم دنبالش کنـــم«، این عبارت را 
بیگانه می‌دانســـتم. من هرگز به ایده نویسنده شدن جذب نشدم. نوشته‌های 
اولیه‌ام بـــه جای لذت بردن، باعث آشـــفتگی‌ام می‌شـــدند. مثل کســـی بودم 
که تســـخیر شـــده باشـــد.« ابوالعلا درباره اینکه چرا آثارش مرتبـــاً زندگی افرادی 
را بـــه تصویر می‌کشـــد که ســـودان را بـــرای زندگی در خـــارج از کشـــور، بویژه در 
اســـکاتلند، ترک کرده‌اند و آیا خودش با میل شـــخصی این ســـفر را انجام داده‌، 

می‌گوید:»اول از همه برای کســـب اعتبار و تجربـــه مهاجرت کردم. 
از دیدگاه کشـــور میزبان، زندگی یک تازه‌وارد از زمان ورودش به این کشـــور آغاز 
می‌شـــود. بنابراین از مهاجران انتظار می‌رود که پیشـــینه خـــود را کنار بگذارند. 
از نقطه نظر عزیمت اولیه، کســـی که کشـــورش را ترک می‌کند، یک ماجراجوی 
شـــجاع و تا حدودی بی‌احتیاط اســـت، پس بهتر اســـت در این کار موفق عمل 
کند. مـــن در داســـتان‌هایم، به دنبال مکانی برای شـــفقت هســـتم، مکانی که 
در آن مســـافر بتوانـــد چمـــدان و کوله‌بـــاری را که با خـــود حمل کرده اســـت با 
دیگـــران به اشـــتراک بگذارد، مکانی بـــرای زمزمه کردن عشـــق و علاقه به خانه؛ 
در عین حال پیشـــرفت و کســـب جایگاه مناســـب در دنیایی جدید که ممکن 
است در ابتدا خوشـــایند نباشـــد. از آنجا که تجربه مهاجرت، اغلب تجربه‌ای از 
اشـــتباهات و ســـوءتفاهم‌ها نیز هســـت، من همچنان به دنبال مکانی با قدرت 

بخشندگی هســـتم که در آن به افراد فرصتی دوباره داده شـــود.« ابوالعلا اگرچه 
دارای مدرک اقتصاد و کارشناســـی ارشـــد آمار از مدرسه اقتصاد لندن است اما از 
حرفه نویســـندگی داســـتان که او را به اوج شهرت رسانده بیشـــتر لذت می‌برد. 
او دربـــاره ماجرایـــی که باعث شـــد او به عنوان یک نویســـنده خلاق شـــروع به 
کار کنـــد به مجله ادبـــی بوردرز اعتـــراف کرد: »با شکســـت در گرفتـــن دکترای 

آمار ماجرای من آغاز شـــد. 
مدرک کارشناســـی ارشـــد آمار را گرفتم اما برای دکتری موفق نشدم. این ماجرا 
بـــا نقل مـــکان من از ســـودان به بریتانیـــا همزمان بود و باعث شـــد شـــروع به 
نوشـــتن از تضادهای شـــدید میان خارطوم و اســـکاتلند کنـــم. از اختلافات آب 
و هوایـــی گرفته تا مردم و فرهنگ‌هـــا؛ مرا وادار به اظهارنظر، مقایســـه و مقابله 
کردنـــد و توجه مرا بـــه کمبودهـــا و مشـــاهده زیاده‌روی‌ها افزایـــش دادند. من 
بســـیار دلتنگ خارطـــوم بودم و می‌خواســـتم دربـــاره زیبایی و شـــادی خاصی 
بنویســـم که مشـــخصه شـــهری بود که به خاطر ارزش توریســـتی‌اش شـــناخته 
شـــده نبـــود. اطرافیانم چیـــز زیـــادی درباره ســـودان یـــا درباره مذهب اســـام 
نمی‌دانســـتند؛ ایـــن دو از مســـائلی ریشـــه‌ای بودند کـــه هویت من را تشـــکیل 
می‌دادنـــد.  این ناآشـــنایی، احســـاس تنهایـــی و غربت مـــرا افزایـــش می‌داد. 
علاوه بـــر این، فضای ضدعرب و ضداســـام در رســـانه‌های غربی پس از جنگ 
اول خلیج فارس باعث شـــد که بخواهم مقاله و آثاری غیرداســـتانی بنویســـم. 
امـــا متوجه شـــدم که اســـتعداد انجام ایـــن کار را اصـــاً ندارم. نقطـــه قوت من 

فقط داســـتان بـــود و شـــرکت در کارگاه‌های نویســـندگی خلاق که واقعـــاً مرا به 
حرکت واداشـــت. 

من پاســـخ خوبی به نوشـــته‌هایم و تشویقی برای شروع ارســـال آثارم به ناشران 
بریتانیایـــی پیدا کـــردم.« ابوالعلا درباره لحظـــه‌ای که نامـــش را به‌عنوان برنده 
جایـــزه ادبی ســـالتیر 2018 در اســـکاتلند اعـــام کردند، می‌گویـــد:» این افتخار 
بزرگی بود. وقتی در ۲۶ ســـالگی به اســـکاتلند آمدم یک پســـر چهار ساله و نوزاد 

دختر، دو هفته‌ای و شـــوهری داشتم که روی سکوهای نفتی 
کار می‌کرد. دو ســـال بعد، شـــروع به نوشـــتن کردم؛ 

نوشـــته‌هایی که به اســـکاتلند مرتبط هســـتند.  
اولین داســـتان من توسط چپمن، یک مجله 

ادبی اســـکاتلندی و »مترجـــم« اولین رمان 
من توســـط یک ناشر اســـکاتلندی منتشر 

شـــد. بنابراین از بســـیاری جهات، برنده 
یـــک جایـــزه اســـکاتلندی شـــدن حس 
خوبـــی دارد! مـــن در حالی به مراســـم 
اهـــدای جایـــزه در ادینبـــورگ رفتـــم که 
فقـــط می‌دانســـتم نام من در فهرســـت 

نهایـــی قرار گرفته و اصـــاً فکر نمی‌کردم 
برنده شـــده باشم.«
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 تصویر متفاوتی از زنان مسلمان
ابوالعلا آشـــکارا طرفدار مکتب رئالیســـم اســـت و تمام آثار ادبـــی او در این چهارچوب طبقه‌بندی می‌شـــود. او در این خصـــوص می‌گوید: » من 
تمایلـــی به آزمایش نویســـندگی نـــدارم و معتقدم واقعیت‌ها و چالش‌هـــا ایجاب می‌کند که فقـــط هنگام توصیف آنها دقیق باشـــیم. به همین 

دلیل اســـت که مکتب رئالیســـم همیشـــه در رمان‌هایم غالب است.«
برخـــی از منتقـــدان بریتانیایی احســـاس می‌کنند ابوالعلا توانســـته از طریق قهرمانان زن رمان‌هایـــش، تصویر متفاوتی از زنان مســـلمان ارائه 
دهـــد. به همیـــن دلیل زنـــان در شـــخصیت‌های ابوالعلا، به جای فـــرار از دین بـــه آن پناه می‌برنـــد و قدرت می‌یابنـــد و این مضمونـــی رایج در 
آثار ادبی مدرن اســـت. زنان در شـــخصیت‌های ابوالعلا قوی و خودســـاخته هســـتند و اجازه نمی‌دهند دیگران شـــخصیت آنها را شـــکل دهند. 
مایک فیلیپس، منتقد بریتانیایی، معتقد اســـت ابوالعلا یکی از برجســـته‌ترین نویســـندگانی اســـت که به خاطر نوع جدیـــدی از ادبیات روایی 
انگلیســـی شـــناخته می‌شـــود؛ ادبیاتی که منجر به ظهور چندین ســـبک رمان توســـط نویسندگان مسلمان شـــده است. داســـتان‌هایی که به 
بررســـی کانون‌های درگیری بین فرهنگ‌های مختلف و زندگی رایج در آمریکا و اروپای غربی می‌پردازند: »این نویســـندگان قصد ندارند توضیحی 
در مورد اســـام ارائه دهند و از لحنی که در بســـیاری از نوشـــته‌های عامه‌پســـند در مورد هویت و درگیری فرهنگ‌ها در بریتانیا استفاده می‌شود، 
اجتناب می‌کنند. آنها از درون کشـــورهای خود در مورد تجربیات خود از کودکی می‌نویســـند و شـــبکه‌ای پیچیده از آداب و رســـوم و ســـنت‌ها را 
به تصویر می‌کشـــند.« جمال محمد ابراهیم، نویســـنده ســـودانی هم بر این باور اســـت که ابوالعلا با اســـتفاده از خلاقیت ســـودانی به موفقیت 
در نویســـندگی دســـت یافته اســـت. روزنامه اماراتی »الاتحاد« نیز او را چنین توصیف کرد: »لیلا ابوالعلا پتانســـیل روایی بالا و توانایی ســـاختن 
جهان‌هایی پر از زندگی را دارد. او همچنین در به تصویر کشـــیدن شـــخصیت‌های ضعیف، تحقیرشده و متناقض که درگیر کشمکش‌های درونی 
هســـتند، اســـتعداد ویژه دارد.« سوزانا طربوش، نویســـنده زن هم با انتشـــار مقاله‌ای نوشت: »ابوالعلا در بررســـی احساسات شخصیت‌هایش 
در دگرگونی‌هـــا و تغییـــرات ناگهانی آنها در شـــرایط احساســـی، عالی عمل کرده اســـت. او ما را به قلمروهـــای پنهان درون خودمـــان می‌برد و 
بیگانگـــی بیـــن افراد با فرهنگ‌هـــای مختلف و حتی بین اعضـــای یک خانواده را به ما نشـــان می‌دهد. او ایـــن کار را به شـــیوه‌ای انجام می‌دهد 

که وضوح را با احساســـات شـــاعرانه ترکیب می‌کند.«

ـــرش بـ


